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گرینویچ

همکاران خوش شانس! 
 

یک مرد در آمریکا، به خاطر کمک به همکارش، 
در بخت آزمایی25 هزار دلار برنده شــده است. 
ماجرا این است که یک مرد، می خواست  در یک 
بخت آزمایی در مریلند شرکت کند اما مجبور بوده 
تا دیر وقت سر کار بماند. او از یکی از همکارانش 
می خواهد به فروشــگاه برود و برایش یک بليت 
بخرد. این همکار هم در کمال مهربانی، این کار 
را می کند و وقتی به فروشگاه می رود، به خودش 
می گوید که چرا حــالا که تا اینجــا آمده، برای 
خودش هم یک بليت نخرد. از شــگفتی روزگار، 
هر دو بليتی که این مرد خریده بود برنده شده اند 
وخودش 25هزار دلار و همکارش، 50هزار دلار 
در بخت آزمایی برنده شده  اند. این مرد گفته هيچ 
ایده ای درباره شــرکت در بخت آزمایی نداشته و 
اگر به خاطر همکارش نبوده، اصلا به آن فروشگاه 
نمی رفته. او گفته کــه عجله ای برای خرد کردن 

پولش ندارد و می خواهد آن را پس انداز کند. 

جام مسی که به بنگاله می رود 

نابودی اثر هنری 30هزارساله 
 

یک مریضی جهانی بين انسان ها وجود دارد که وقتی به اشيا و 
آثار باستانی و کهن می رسند، سعی می کنند ردی از خودشان 
روی آنها باقی بگذارند. ما در ایــران از این خرابکاری ها کم 
نداریم، از نوشــتن اســم گرفته تا یادگاری های بی مزه در 
»مورخه فلان«. اما احتمالا هيچ کس در تاریخ بشر، نتوانسته 
مثل چند استراليایی بی مغز، به یک اثر باستانی آسيب وارد 
کند. خرابکاران در جنوب استراليا، در یک غار که برای بوميان 
مقدس است، ســراغ برخی از آثار هنری حکاکی شده روی 
صخره ها رفته   و این اثر هنری 30هزار ساله را خراب کرده اند. 
آنها روی دیواره های غار، با اســپری نقاشــی های مسخره 
کشيده اند و به شوخی نوشــته اند که اینجا غار مرگ است. 
کارشناسان از این کار، بهت زده شده اند و گفته اند باورشان 
نمی شود چنين اثری، به همين راحتی از دست رفته باشد. 
آنها به شدت از مقامات انتقاد کرده اند که این محل باستانی و 
مهم را، بدون نگهبان رها کرده اند. مقامات گفته اند خرابکاران 
زیر یک دروازه فولادی را کنده اند تا به غار دسترسی داشته 
باشند. به گفته آنها، خرابکاران یک بخش بزرگ از آثار هنری 

این غار را، کاملا از بين برده اند.
 یک باستان شناس سرشناس استراليایی گفته است این آثار، 

منحصر به فرد بوده اند.

پیرترين مرغ دنیا!
 

خيلی ها درگير جوجه بزرگ کردن هستند اما عمر متوسط 
این حيوانات خانگی، در بهترین حالت چند ماه است. حالا 
اما یک زن در آمریکا،  در به در به دنبال این اســت که مرغ 
عزیزش را، به عنوان پيرترین مرغ دنيا در کتاب رکوردهای 
جهانی گينس، ثبت کند. نام این مرغ، بادام زمينی است و 
در 20ســال اخير، از نگهداری های مهربانانه خانم مارسی 

پارکر بهره برده است.
 او عملا عضوی از خانواده این خانم شده است. کمی قبل، 
یکی از دوستان این خانم، به او گفته بود که چرا برای ثبت 
نام مرغش به عنوان پيرترین مرغ جهــان در گينس اقدام 

نمی کند.
 این خانم هم از سر کنجکاوی به صورت آنلاین برای این کار 
اقدام کرد و در کمال شگفتی، از گينس دستورالعمل هایی 
دریافت کرده تا این کار را به پایان برساند. او باید شواهدی 
ازجمله عکس و مدارک پزشــکی این مرغ را ارسال کند تا 

صحت ادعایش سنجيده شود.

سلام بر زمستان/ عکس: همشهری-محمد عباس نژاد اول آخر

»محمد ميرشــکرایی« که از برجســته ترین 
مردم شناســان و فرهنگ پژوهــان هم عصر 
ماست، امشــب هشــتادمين زادروز خود را 

جشن می گيرد.
او که اهل تفرش اســت و در این ســال های 
بازنشستگی، در زادگاهش، روزگار می گذراند، 

 زاده شب یلدای سال1321 است.
او اما در تهران درس دوره متوسطه را خواند و 
در دبيرستان شرف، شــاگرد ممتاز ابوالقاسم 

جنتی عطایی بود.
وقتی ليسانس خوانی اش در دانشکده ادبيات 
دانشگاه تهران به اتمام رســيد، در همان جا، 
فارغ التحصيل فوق ليسانس فرهنگ و زبان های 
باستانی شــد اما وقتی بعدتر برای دکتری به 
تاجيکستان رفت، به سبب اشتغال فراوان، به 
ناچار، این دوره از تحصيلش را ناتمام  گذاشت.

او که از ســال1346 مداقه در فرهنگ مردم 
ایران را آغاز کرده بود، 6سال بعد، به استخدام 
رســمی مرکز مردم شناســی وزارت فرهنگ 
درآمد و تا ســال1386 که 17سال در جایگاه 
رئيس پژوهشــکده مردم شناسی پژوهشگاه 

ميراث فرهنگی و گردشــگری بــود، در این 
عرصه به تحقيق حرفه ای و رســمی مشغول 
بود و بازنشســته شــد و در همه آن 4 دهه، 
محمدحسين باجلان فرخی و محمود خليقی 

نزدیک ترین کسانش بودند.
در همه این 55ســال، او به مطالعه آیين های 
ایرانی، چه سوگواری و چه شادمانی پرداخت اما 
شاید بتوان مهم ترین کار او را به عنوان دسترنج 
همه عمرش، تهيه و تدوین پرونده ثبت جهانی 
نوروز در ميراث فرهنگی ناملموس یونســکو 
دانست چنان که خود در جایی گفته بود؛ »تمام 
ســال های جوانی ام را برای ثبت جهانی نوروز 

صرف کردم.«
محمد ميرشکرایی که از نخستين نوشته اش 
با نام »شــاهنامه خوانی از دید مردم شناسی 
)نظری به تاریخچه شــاهنامه خوانی(« که در 
شماره تير و مرداد1355 در مجله هنر و مردم 
منتشر شــد، تا امروز، منشــورات و مکتوبات 
بسياری داشته اســت، در این دهه ها مانع از 
گسست سنت های پژوهشــی و تحقيقی در 
زمينه مطالعات مردم شناختی فرهنگ ایرانی 
شده  و توانسته ســنت مردم نگاری در ایران را 

مدون کند.

فرهنگ و زندگي

حمیدرضا محمدی

درباره »محمّد ميرشکرایی« که امروز 80 سالگی او ست

ثبَّاتِ نوروز

تقويم / يادمانعدد خبر

ارتشی فیلمساز

اولین بار که يوســف کلاهدوز از فیلم های 
ساتیا جیت رای، کوروســاوا و ازُو صحبت 
کرد و گفت شیفته ســادگی فیلم های ازُو 
 در عین تکنیکی بودن ســینمای او است،

حسن - حسن جلاير، از دوستان کلاهدوز 
- با تعجب نگاهش کــرد. با خودش گفت: 
»يک نظامی و سینما و ادبیات! چطور اينها 
در او جمع شــده؟« و تعجبش بیشتر شد 
وقتی يوســف، کتاب هايی درباره سینمای 
آمريکا به او داد و ســفارش کرد »داستان 
توکیو«، »آخر تابستان« و »آخر بهار« ازُو 
را حتما ببیند.يوسف کلاهدوز ارتشی بود؛ 
عاشق ادبیات، ســینما و تئاتر. اهل نماز 
بود، نهج البلاغه و قرآن می خواند و خیلی 
چیزهای ديگر. آن زمان ها جمع اين چیزها با 
هم کمی عجیب بود. با اين همه يوسف همه را 
داشت. هم پیش از انقلاب و هم بعد از انقلاب 
کارهای يوسف برای همه عجیب بود. يوسف 
کمی بعد از انقلاب، قائم مقام ســپاه شد. 
همزمان با پاسدار شدنش، با کارگردان های 
ســینما مثل بهرام بیضايی، ناصر تقوايی و 
داريوش مهرجويی جلســه می گذاشت و 
راجع به ســینما صحبت می کردند. جنگ 
هم که شروع شد، هم توی جبهه بود و هم 
به زندگی هنری اش می رسید. از طرف سپاه 
شده بود تهیه کننده فیلم »سفیر«، اولین 
فیلم تاريخی- مذهبی بعد از انقلاب. درست 
همان روزها بود کــه روزنامه ها تیتر زدند 
»هواپیمای حامل فرماندهان نامجو، فلاحی، 
فکوری، کلاهدوز و جهان آرا نزديک تهران 
سقوط کرد.« کلاهدوز به همراه چند فرمانده 
نظامی ديگر شهید شدند و به خاطر اين اتفاق 

3روز در کشور عزای عمومی اعلام شد.

حافظ

راهیست راهِ عشق که هیچش کناره نیست

آنجا جز آنکه جان بسپارند، چاره نیست

 وقتی تيم ملی آرژانتين به بيــش از 3دهه انتظار 
برای قهرمانی جهان پایان داد، صدها هزار نفر که در 
سرمای شدید، بازی فينال را با دلهره در خيابان ها و 
ميدان های اصلی شهر تماشــا کرده بودند، از شوق 
و شادی منفجر شــدند و دنيا را از این ميزان علاقه 
جنون آميز به تيــم ملی آرژانتين شــوکه کردند؛ 
همزمان با آنها، مردم در خود آرژانتين هم از قهرمانی 

تيمشان خوشحال شدند.
این چندصد هزار نفر، عاشــقان تيم ملی آرژانتين 
بودند که در خيابان های داکا، پایتخت بنگلادش، 
سرانجام به آرزوی دیرینه شان که قهرمانی آرژانتين 
بود، رسيدند. علاقه آنها به تيم ملی فوتبال آرژانتين، 
واقعا دیوانه وار است؛  تا حدی که خود آرژانتينی ها را 

هم غافلگير کرده است.
مردم در بنــگلادش، البته نزدیک به 4دهه اســت 
که عاشق فوتبال آرژانتين هســتند، اما علاقه آنها 
به این تيم، امسال حســابی مورد توجه قرار گرفته 
است؛ تا حدی که فدراســيون فوتبال آرژانتين، از 
آنها تشکر کرده و ســرمربی تيم ملی آرژانتين هم 

در همين جام جهانی، گفته بــود که حمایت های 
مردم بنگلادش، او و شاگردانش را دلگرم می کند؛ 
حتی هواداران آرژانتينی هم پيش از بازی فينال، در 
اطراف استادیوم بازی نهایی، فریاد می زدند که برای 
پيروزی به حمایت و دعای هواداران مردم بنگلادش 
نياز دارند. این علاقه دیوانه وار، چنان زیاد است که 
حتی ممکن است تغييرات سياسی و دیپلماتيک 
در روابط 2کشور ایجاد کند. وزیر خارجه آرژانتين 
با توجه به این ميزان علاقه مندی، در تویيتر نوشته 
که تلاش می کند تا سفارت کشورش را که از سال 

1978ميلادی تعطيل شده،  دوباره بازگشایی کند.
 علاقه مردم بنگلادش بــه آرژانتين به جام جهانی 
1986و جادوگری دیه گو آرماندو مارادونا، اسطوره 
فوتبال آرژانتين در جام جهانی مکزیک بازمی گردد. 
در ميانه دهه 80، تلویزیون تازه در بنگلادش فراگير 
شــده بود. مردم در این کشــور، به خاطر استعمار 
انگليس، از دیرباز با فوتبال آشنا بودند، اما جام جهانی 
مکزیک، نخستين باری بود که به خاطر فراگير شدن 
تلویزیون، جام جهانی را از نزدیک پيگيری می کردند. 

قهرمانی آرژانتين با مارادونا در آن جام، ميليون ها 
هوادار بنگلادشی را عاشق فوتبال آرژانتين کرد. 

بنگلادش خودش چنــدان در فوتبال حرفی برای 
گفتن ندارد و از نظر ده ها ميليون هــوادار فوتبال 
بنگلادشی، تيم ملی آنها، همان تيم ملی آرژانتين 
است. این علاقه دیوانه وار آنها، اخيرا به خاطر گسترش 
شبکه های اجتماعی بيشتر مورد توجه قرار گرفته و 
البته حالتی تعاملی هم پيدا کرده اســت. مردم در 
آرژانتين، یک صفحه درفيسبوک درست کرده اند 
تا از تيم ملی کریکت بنگلادش، حمایت کنند و طی 
چند هفته،200هزارنفر در این صفحه عضو شده اند و 
از تيم ملی بنگلادش حمایت می کنند. بنگلادشی ها 
در کریکت یکی از قدرت های نوظهور دنيا هستند 
و آرژانتينی هــا با ایــن روش، می خواهند حمایت 
بنگلادشی ها از تيم فوتبالشان را جبران کنند. شاید 
بهترین روش برای جبران این باشــد که دفعه بعد 
که آرژانتين قهرمان شــد، علاوه بر بوئنس آیرس، 
جــام را در داکا هم بچرخانند تا هــواداران آن را از 

نزدیک ببينند. 

فقط لباس های کشور اسپانيا 
نيســت که با طرح خاص  خود 
بسياری را شيفته کرده اند؛ چراکه این کشور به تازگی خودرویی 
را طراحی کرده که از نظر ساختار و اندازه بيشتر شبيه به یک 
خودروی تاشوی الکتریکی اســت! به گفته شرکت سازنده این 
خودرو، هدف از طراحی و توليد آن، سهولت رفت وآمد در شهر و 

کمک به سلامت محيط زیست است.
این وسيله نقليه بندانگشــتی که درحال حاضر مراحل نهایی 
طراحی وتوسعه خود را طی می کند؛ »لاکوتا« نام دارد. اندازه 
آن به قدری جمع و جور و کوچک است که 3 خودرو از این نوع 
می توانند در یک فضای پارک معمولی پارک کنند. این خودرو 
واقعا تاشو است به طوری که هنگام تا شدن لاکوتا، موتورهای 
الکتریکی، فرمان و ترمز آن داخل چرخ ها جمع می شوند. این 
فناوری کمک می کند تا اندازه خودرو از 3متر به 2متر کاهش 
پيدا کند. راننده می توانــد از بخش جلویی خودرو، از آن خارج 

شود.
خودروســاز اســپانيایی یعنی NTD Energy، شــاخه ای از 
فولکس واگن است که پيش از این 3نسخه از خودروهای تاشو 

را طراحی کرده است.
خودروی لاکوتا دارای پارکينگ مشخص در هتل ها و موزه ها 
خواهد بود و درصورت موافقت رانندگان با پخش تبليغات روی 
صفحه پشتی خودرو که هنگام جمع شدن آن، ظاهر می شود، 

هزینه کمتری برای دریافت خدمات پرداخت کنند.
لاکوتا فقط 580کيلوگرم وزن دارد و باتوجه به اینکه بخشــی 
از بدنه آن از کنف ســاخته شــده است، ســرعت آن حداکثر 
90کيلومتر بر ساعت درنظر گرفته شده است. شارژ این خودرو 
از 20درصد تا 100درصد فقط 15دقيقه زمان لازم دارد اما شارژ 

آهسته آن بين 3 تا 6 ساعت زمان بر است.
اگرچه شرکت NTD Energy به دنبال جذب سرمایه گذاران 
بزرگ است، اما پيش بينی شده که در ســال2023 ميلادی، 

1200عدد از خودروی تاشوی لاکوتا توليد خواهد کرد.

قصه شهر

مهتاب خسروشاهی

لاکوتا در خود جمع می شود

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متــن کوتاهی که می بینید. ما 
منتظريم تا نوشته هايتان درباره مســائل روزمره، مشکلات و 
دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم هستید 
جايتان اينجا محفوظ اســت. متن يا طرح تان که آماده شــد يک تماس  با شماره 

23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

علی الله سلیمی، نویسنده

به این خيابان های پر از دست انداز و خاکی نگاه 
نکن که انگار هرگز رنگ آسفالت به خود ندیده اند. 
دیده اند. خوب هم دیده اند؛ موقعی که قشم خان 
واقعاً خان بــود. نه از آن خان ها کــه در قصه ها 
می گویند همه اش به فکر خود و بی خيال از حال و 
روز رعيت بيچاره. نه آقا. قشم خان همه اش به فکر 
مردم بود. جانش می رفت برای مردم. مردم مردم 
که می گم منظورم بر و بچه های همين شــهرک 
هســتند. حالا فکر نکنيد بر و بچه ها که می گم 
منظورم زن و بچــه مردم نبودند. نــه آقا. برای 
قشم خان همه به یک اندازه مهم بودند و برای شان 
دل می سوزاند. آن موقع که خيابان های اصلی و 
وسط تهران هنور رنگ آسفالت درست و حسابی 
به خود ندیده بودند، قشم خان رفت آسفالت آورد 
ریخت همين خيابان اصلی شهرک. تير برق آورد 
نشاند سر کوچه ها و لوله آب خواباند زیر شهرک و 
آب تهران آورد به شهرک. می دونی این یعنی چه؟ 
یعنی آن موقع که خيلی از خود تهرانی ها از آب 
چاه می خوردند ما اینجا آب تهران می خوردیم. 
مگر شوخی است. قشــم خان می دانست دارد 
چه کار می کند. ما که می دانستيم خير و صلاح ما 
را می خواهد. می خواست شهرک ما آبادتر از بقيه 
شهرک ها باشد. یک تهران بود و یک شهرک ما 
که مثل و مانند نداشت. اما مگر حسود و بخيل ها 
گذاشتند شهرک ما شهرک بماند. مثل موریانه 
افتادند به جان شهرک. از درون پوک و خالی اش 
کردند. این قدر زیر گوش مردم خواندند و خواندند 
که کار خودشان را کردند. گفتند خانه های این 
شهرک سند درست و حســابی ندارد، بفروشيد 
بروید یک شــهرک دیگر. مردم هم ساده اند به 
خدا. باور کردند. آخر کســی نيست بگوید سند 
می خواهيم چه کار! وقتی قشم خان را داریم یعنی 
سند هم داریم. گفتند این شهرک یک سند مادر 
دارد که آن هم به اسم قشم خان است. باشد. به 
اسم قشم خان باشد. مگر قشم خان اینجا را آباد 
نکرد، سند هم به اســم مان می زند. ما که داریم 
راحت و آســوده زندگی مان را می کنيم، مرض 
سند خواستن مان دیگر چه دردی است که افتاده 
به جان مان. البته اگر بخواهيم اصل حرف را بزنيم 
باید بگویيم این مرض سند خواستن را یک عده ای 
که چشم دیدن آسودگی و راحتی ما را نداشتند 
انداختند به جان مان. خلاصه همين وزوز کردن 
یک عده ای، یــک عده ای را شــوراند و انداخت 
عليه قشم خان که چی؟ که ما سند می خواهيم. 
قشم خان هم نگفت سند به اسم تان نمی زنم. گفت 
باشد سر فرصت حتما، اما حرصش گرفت از دست 
کسانی که این ولوله را انداخته بودند بين اهالی 
شهرک. گفت آب و برق و آســفالت که برایتان 
آوردم، نياوردم؟ آورده بود. گفت این شــهرک 
بی سند که نيست، ســند دارد، منگوله دارش را 
هم دارد. داشت. نگفت به اسم خودم است، گفت 
مهم نيست به اسم چه کسی اســت. به هر کی 
قطعه زمينی فروخته ام، کاغذ دستنویس داده ام، 
نداده ام؟ داده بود. گفت تا من هســتم خيال تان 
راحت باشــد نمی گذارم اینجا سختی ببينيد. 
راست می گفت تا زمانی که بود سختی ندیدیم 
اما وقتی یک روز بی خبر سرش را گذاشت و نفس 
آخر را کشيد، نفس  ما بند آمد. دست مان به جایی 
بند نبود. یاد بچه هایش افتادیم که وقتی کوچک 
بودند گاهی همراه پدرشان به شهرک می آمدند. 
پرس وجــو کردیم ببينيم خانه و زندگی شــان 
کجاســت برویم واســطه قرار دهيم سند برای 
خانه های مان بگيریم. فهميدیم خارج از کشور 
هستند. صبر کردیم بيایند که نيامدند. آنهایی که 
از مدت ها قبل چو انداخته بودند خانه های شهرک 
سند درست و حسابی ندارد، حالا با رفتن یکباره 
قشم خان به سفر آخرت، صدای شان را بلندتر هم 
کردند که دیدید ما راست می گفتيم و فکر این 
روزها را کرده بودیم و شما باور نمی کردید. دیدیم 
راســت می گفتند، اما دیگر دیر شده بود. صبر 
کردیم. نيامدن بچه های قشم خان هم نگران مان 
می کرد هم اميدوار. نگران از اینکه دست مان به 
سند خانه ای که سال ها در آن زندگی می کردیم 
نمی رسيد و اميدوار از اینکه کسی نمی توانست ما 
را از خانه مان بيرون کند. نگران ها خانه را با همان 
دستخط قشــم خان به دیگری واگذار کردند و 
رفتند ولی ما اميدواریم و ماندیم. هر چند حالا 
دیگر شــهرک ما آب و برق و آسفالت درست و 
حسابی ندارد اما می شــود همچنان اميدوار بود 

و زندگی کرد.

زودتر از تهرانی ها 
آب تهران خوردیم

نمی دانم شــب تصادف، هلن 
ناواشــين را تا ایســتگاه قطار 
شمال همراهی کرده بودم یا نه. فراموشی، در نهایت به 
جایی می رسد که به تمام سطوح زندگی ما و گاهی، به 
جزئی ترین لحظه هایش آسيب می رساند. در این فيلم 
قدیمی، خرابــی نگاتيوها تغييراتــی ناگهانی در زمان 
به وجود می آورد و در ما این احساس را ایجاد می کند که 
2رویداد در 2زمان متفاوت، در یک روز اتفاق افتاده اند 
و حتی همزمان بوده اند. با مشــاهده این تصاویر ناقص 
درهم تلاقی یافته که با نهایــت بی نظمی در حافظه ما 
ثبت شده اند و گاه آهسته و گاه ناگهانی، از دل نقاط کور، 
در پی یکدیگر می آیند، چطور می توان به توالی زمانی 

دست یافت؟ سرانجام سرگيجه می گيرم.

پاتریک مودیانو

تصادف شبانه
بوک  مارک


